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زنان در کنار توپ و تور

این طور که پیداست، در استادیوم های ورزشی  �
ایران، مواد روانگردانی از در و دیوار ساطع می شود 
کــه ناگهان تمام شــخصیت و نجابــت و متانت 
بازیکنان و تماشــاگران را، در یک چشم برهم زدن، 
بر بــاد می دهد. به طوری که جوانانی که تابه حال 
برای برگزاری مسابقه ای شرافتمندانه و قهرمانانه 
یا تماشای آن در ســالن حاضر شده بودند، دست 
به  کارهایی ناپســند و بــه دور از نجابت می زنند. 
وگرنه، جوانان ورزشکار و ورزش دوست ایرانی که 
در صحنه های ورزشی ایران و جهان افتخارآفرینی 
می کنند و تماشــاگران و مشــوقان پرشور آنها در 
همه جای دنیا در فضای اســتادیوم ها و سالن های 
ورزشی ایران این همه تغییر شخصیت نمی دادند 
و اسباب نگرانی و دلواپسی نمی شدند. این نگرانی 
و دلواپســی گاهی تا جایی پیش می رود که برخی 
حضــور زنــان را در عرصه ورزش، چــه در مقام 
بازیکــن و چه در مقام تماشــاگر، مترادف با رواج 
فساد مجوزدادن به آن تعبیر می کنند. البته، برخی 
هم دلواپس امنیت زنان و دختران هستند. سؤال 
این اســت که این امنیت را چه کسانی قرار است 
بــه خطر بیندازند؟ چه کســی می تواند بگوید، در 
فضاهــای عمومی مــا، نظیر نمازهــای جمعه و 
عزاداری های ماه محــرم و تظاهرات بر ضد رژیم 
سلطنتی در سال ۵۷ و حضور در جبهه های جنگ 

و پشــت جبهه ها زنان و مردانی کــه در کنار هم 
حضور داشــتند و حماسه های ملی آفریدند، یا در 
ابراز شــادمانی  های معصومانه مردم، از زن و مرد 
و پیر و جوان، پس از صعــود تیم ملی فوتبال به 
جام جهانی، فقط موضوعــات مربوط به جنس و 
زن و مردبــودن مطرح بوده؟ پــس این مایه های 
دلواپســی از کجــا آمده اند؟ فضاهای ورزشــی و 
فرهنگــی و تفریحی همگانی بســیار ســالم تر از 
فضاهای تفکیک شده ای است که در پشت درهای 
بسته ایجاد می شــود. زیرا در پشت درهای بسته، 
بی هنجاری و بی قانونی و بی هویتی حاکم اســت. 
جامعه مدنی ما، به پشــتوانه طبقه ای متوسط و 
توانمند و فرهیخته و به  اعتراف متفکران بسیاری 
از کشــورهای دیگر، پیشــرفت های بسیاری کرده. 
وقتی که عکس های تظاهرات ســال ۳۲ را بر ضد 
رژیم شــاه می بینیم، مردان بــه دور زنان کمربند 
امنیــت آفریده اند. در تظاهــرات ۵۷ و پس از آن، 
زنان مــا چنان قدرتمند ظاهر شــده اند که نه تنها 
نیازی به چنین کمربندهایی نداشتند، که گاه خود 

کمربند امنیت مردان پیر و جوان می شدند. 
والیبال مــردان ما چندان پیشــرفت کرده که اگر 
زنان والیبالیستمان بهره ای از آن نبرند، جای افسوس 
دارد. تماشــای این مســابقات از نزدیــک بر تجربه 
آموزشی زنان ورزشکار ما می افزاید. حتی بازی کردن 
زنان ورزشــکار در برابر تماشــاگران در صحنه هایی 
نظیــر صحنه های بین المللی، کــه ورود عموم برای 

آنها آزاد است، نوعی کسب تجربه آموزشی است. 

هشداری برای سفیر  یونیسف

به نظر می رسد آنجلینا جولی پیامی دریافت کرده  �
که او را بــه رواداری و پرهیز از گنــاه می خواند. پیام 
از طرف ســینماگری ایرانی به نام فرج االله سلحشــور 
ارسال شده اســت اما اینکه به دستش رسیده یا خیر 
خود ماجرایی دیگر است. در مراسمی که برای یادبود 
سلحشــور در همین اواخر برگزار شــد، دوستان او در 
ستایشــش ســخن ها گفتند. از آن میان حاتمی کیا و 
الماسی هم بودند. الماسی اما اشاره به نامه سلحشور 
به جولی (پیت) می کند و از جمله اینکه این هنرپیشه 
نامدار ســینما پیام «غیرت» را در ســخنان سلحشور 
دریافتــه و انقلابی در زندگی اش پدید آمده و از جمله 
اینکه فیلمی درباره بوســنی می سازد و دیگر گرد گناه 
نمی گــردد. پیام منســوب به آنجلینا جولی را کســی 
دست مایه شوخی با سلحشور قرار داده است. سالی 
پیش از این آقای شــهیدی، از دست اندرکاران یوسف 
(سلحشــور)، در گفت وگویی خصوصــی که من هم 
حضور داشتم، ادعا کرد انقلاب مصر که در آن مرسی 
به قدرت رســید، تحت تأثیر فیلم یوســف بوده است. 
این ادعا مشــابه ادعای الماسی است. آنجلینا جولی 
(منهای انتقاد شــاید وارد سلحشور) فردی خیر است 
که در کشــورهای محروم از جمله کنیا، افغانستان و 
اکوادور مدرسه هایی برای کودکان ساخته است، سفیر 
 (UNHCR) حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان
اســت که زیرنظر آنتونیوگوترس نخســت وزیر سابق 
پرتغال و دبیــرکل سوسیالیســت بین الملل فعالیت 
می کند. او فعال ضدجنگ و هم چنین مهم ترین سفیر 
یونیسف در جهان است. او همچنان دید بسیار مثبتی 

به مســلمانان داشــته و از هیچ کمکی بــه کودکان 
مسلمان دریغ نکرده است. این سخنان آقای الماسی 
که چرا جهت گیری فیلم های او متفاوت شــده دلیل 
آشکارش آن اســت که او از دنیای بازیگری به سمت 
کارگردانی رفته که در آن آزادی عمل بیشــتری دارد. 
کوین کاستنر و کلینت ایستوود هم این تغییر جهت ها 
را داشــته اند بــدون اینکه تحت تأثیر سلحشــور قرار 
گرفته باشند. به نظر من اما یکی از رفتارهای او اعلام 
Mastectomy دوگانه او بود. از یاد نبریم که ســال ها 
پیــش رئیس جمهور بوتســوانا به ایــن بهانه که پدر 
ملت و فردی مقدس اســت، نخواست که استفاده از 
لوازم جلوگیری از بارداری را به مردم کشــورش برای 
احتراز از HIV هشــدار دهد. تخمین زده می شود که 
این عمل او منجر به مرگ ده ها نفر شــده باشــد. به 
نظر من نوشتن نامه سلحشور به آنجلینا هیچ ایرادی 
ندارد، اما باید بدانیم کــه آنجلینا جولی معادل ذات 
شریر نیست، او خود فعال (به مفهوم جدید عاملیت 
در جامعه شناسی) در کارهای خیر بوده و موقعی که 
کارگردان شــد، دیدگاه خود را از قوه به فعل درآورده 
است. توهم تغییردادن جولی توسط سلحشور ادعایی 
اســت که با خودشیرینی توســط الماسی بیان شده و 
از قضا قربانی آن خود سلحشــور است. دروغ، زمان 
زیــادی نخواهد پایید و دوام آن چون برقی اســت که 
لحظــه ای جلو پای آدمی را روشــن می کند و با محو 
آن تاریکی بیشــتری برجا می ماند که در سوره بقره به 
آن اشاره شده است. قبلا هم این مشکلات (نامه ها یا 

پاسخ نامه های دروغین) را داشته ایم. 

لیلا حسین نیا:  روزنامه «شرق» در شماره ۲۲۹۸ خود، 
در گفت وگویی با عنوان «ســپر کاغذی تحصیلات» به 
بررســی خشــونت در جامعه تحصیل کرده پرداخته 
 اســت. مدیرگــروه جامعه شناســی و هنــر انجمــن 
جامعه شناســی ایران، در بخشــی از این گفت وگو، با 
طرح این ادعا که «همواره یک رویکرد زن ســتیزانه در 
ادبیات ایران وجود داشــته است»، طبقه بندی جایگاه 
زن در شعر و ادب فارســی را این گونه تشریح می کند: 
«اولین تفسیر مقایســه زنان با حیوانات است؛ مثلا در 
کتاب نصیحت الملــوک غزالی از این تمثیل ها به وفور 
می تــوان یافت که زنان بــه یکی از حیوانات تشــبیه 
شــده اند. دومین نگاه این است که زن برای خدمت به 
مرد آفریده شده است و به خودی خود جایگاهی ندارد. 
ملاعبدالرسول کاشانی در رساله حجابیه، نمونه ای تام 
و کمال از این طرز نگاه را ارائه کرده اســت. ســومین 
تصویر از زن در ادبیات خیانت کاری و مکر زنانه اســت 
کــه در کلیله ودمنه می توان به وفــور نمونه هایش را 
یافت. ناصرخســرو، جامی و افضل الدین کاشانی هم 
ترویج دهنده همین سبک نگاه به زنان هستند، بنابراین 
مشــاهده می کنید کــه فرهنگ مردســالارانه چگونه 

وجهه زن را در طول سال ها مخدوش کرده است».
نگارنده به عنوان محصل ادبیات فارســی، بدیهی 
اســت که در مــورد موضوعــات جامعه شناســی و 
روان شناســی مطرح در ایــن گفت وگــو نمی توانم و 
نباید صاحب نظر باشــم. اما از آنجا که بخش هایی از 
این گفت وگو به موضوع تصویر و جایگاه زن در شــعر 

و ادب فارســی پرداخته اســت، نکاتی را ذکر می کنم: 
در بررسی هر پدیده اجتماعی، اگر قصدمان، رجوع به 
نمونه هایی در حوزه ادبیات است، این امر باید با استناد 
به معیارها و منابع درجــه یک ادبی صورت گیرد. هر 
متنی به صرف مکتوب بودن و قدیمی بودن، نمی تواند 
مرجع ادبیات یک ملت باشــد. مصاحبه اشاره شــده، 
بدون توجه به معیارهای اصلی زبان و ادبیات فارسی 
از قبیل شــاهنامه فردوسی، بوســتان سعدی، مثنوی 
معنــوی مولانــا و تاریــخ بیهقی، برای اثبــات دعوی 
خود، در کنار دو اثر گمنام و مهجور (ملاعبدالرســول 
کاشــانی و افضل الدیــن کاشــانی) کــه هیــچ محل 
اِعرابــی در مباحث جــدی ادبی ندارنــد، معدود آثار 
دستچین شــده ای را از «کلیله و دمنه» و «ناصرخسرو» 
ارائــه کرده اســت. کلیله ودمنــه از مهم تریــن منابع 
ادبیات داستانی است که ریشــه هندی دارد. هدف از 
آثاری چون این مجموعه، عمدتا روایت یک داســتان 
و نتیجه گیــری اخلاقی از آن اســت. شــخصت های 
فریب کار و نیرنگ پیشــه نیز در آن کم نیســتند. اما در 
جریان روایــت، رذایل اخلاقی از قبیــل مکر و نیرنگ، 
به تنــاوب، بین زنان و مردان توزیع می شــود. در جایی 
مرد مکار اســت و در جای دیگــر زن. به عبارت دیگر، 
بســتر روایت داســتانی، مســتقل از سمبل سازی های 
جنسیتی پیش می رود. ناصرخســرو به عنوان شاعری 
که بیش از ۲۰ ســال در تبعید دره یمگان گرفتار است، 
تنها هدف شــعرش، ذکر این نکته است که ایدئولوژی 
اســماعیلیه خود را به گوش اهل خراسان برساند. او 

متهم به کافری است و از این رو، در پی اثبات حقانیت 
عقیده خود است. در اوضاع جان فرسای تبعید، مسائل 
فرعــی، از قبیل حقوق مــرد و زن، جایگاهی در فکر و 
ذکر او ندارد؛ حتی اگر در یکی، دو بیت انگشت شــمار، 
چنین به نظر برســد. در مقابل، می توان از آثار معیار و 
درجه یک ادب فارســی مثال های متعددی در تکریم 
مقام زن آورد. شاهنامه فردوسی به عنوان سند ملیت 
ایرانی، چهره های برجســته، پاکدامن و نیکوخصالی از 
زنان تصویر می کند که هم در رتبه های بالای سیاســی 
مرجــع مشــاوره اند و هم آینده ملت ایران به دســت 
آنان رقم می خــورد. فرانک مادر فریــدون، فرنگیس 
مادر کیخسرو، رودابه همســر زال و مادر رستم از این 
قسم هستند. همین نقش در شهیرترین بخش از تاریخ 
بیهقی نیز آمده است. آنجا که بیهقی در توصیف مادر 
حســنک، می گوید: «و مادر حســنک، زنی بود سخت 
جگرآور». در مثنوی مولانا و بوستان سعدی نیز، چنین 
نمونه هایی کم نیســت. در تک تــک این آثار مرد و زن، 
به مثابه یک انســان، با خصلت های خوب، تکریم و با 
خصلت های بد، توبیخ می شــوند. به عبارت دیگر، این 
عنصر «فعلی» اســت که مورد قضاوت مؤلف است، 
نه عنصر «فاعلی». خارج کردن یک اثر هنری از بســتر 
تاریخی خود و اســتعمال و بررســی آن با مؤلفه های 
اجتماعــی و تاریخی یــک مقطع دیگــر تاریخی، امر 
محققانه ای نیســت. به عنوان مثال، بررسی جایگاه زن 
در اثــری مربوط به عصر حمله مغــول کار بیهوده ای 
اســت، چراکه در آن بستر تاریخی، حتی حقوق مردان 

هم به مثابه یک انســان مورد توجه قــرار نگرفته بود؛ 
چه برســد به زن. عمده موضوعــات مطرح در چنین 
عصــری، دغدغه هــای فکری و ابتدایی بشــر اســت. 
سرزمینی در اوج اعتلای فرهنگی مورد چپاول و غارت 
قومی بدوی واقع شده و اندیشمندان آن، ضمن تأسف 
بــر دارایی بربادرفتــه فرهنگی، به «چرا»یــی این امر 
می اندیشــند و به دنبال پاسخی، در اندیشه های دینی 
و هستی شــناختی خود می گردند. در چنین شرایطی، 
نگاه جنســیتی به موضوعات ادبی، چه اولویتی دارد؟ 
این قاعده در ادبیات غرب نیز پابرجاســت به طوری که 
به عنوان مثــال، هیچ گاه با مؤلفه هــای ادبیات مدرن، 

به سراغ اثری در حوزه ادبیات رمانتیک نمی روند. 
 با ادامه ســیر فکری و فرهنگی ادبیات فارســی و 
ظهور مفاهیم جدید اجتماعی، مســائل زنان، در عصر 
مشروطه اســت که در ادبیات تجلی می یابد. میرزاده 
عشقی، از شاعران سرآمد مشــروطه، در مورد جایگاه 
زنان می گوید: شرم چه؟ مرد یکی بنده و زن یک بنده / 

زن چه کرده ست که از مرد شود شرمنده
آنچه عنوان شــد، بــه هیچ وجه، چنیــن داعیه ای 
ندارد که سراســر ادبیــات، تکریم و تقدیــر نقش زن 
است، بلکه کوششی است برای بیان این نکته که سیر 
کلی ادبیات فارســی در برهه های مختلف تاریخی، در 
ســتیز یا جانب داری از زن یا مرد نیســت؛ بلکه مرد و 
زن، درســت مانند جریان طبیعــی زندگی، به تناوب و 
تعدد، در نقش های سیاه، سفید و خاکستری آن مطرح 

می شوند.

نگاه مخاطب

سیاه، سفید و خاکسترى

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دفع چشــم زخم- رقیبان ۹- تیر پیکاندار- استخوان 
جمجمه- اطراف، پیرامون ۱۰- جدایی ناپذیر- نوعی 
پرتقال- طرز و شــیوه ۱۱- هوایی که به ریه ها داخل 
می شــود- آماده و مهیا- کلید خودرو ۱۲- نوعی نان 

قطور- همیشه- زهر ۱۳- بیرونی- جنگ در راه خدا- 
یگانه ۱۴- کمبود آن موجب بیماری گوآتر می شــود 
– از شــهرهای استان تهران- شهر چاقو ۱۵- درخت 

سدر- مقدار – فوری و بی درنگ. 
افقی: 

  ۱- از نمادهــای حاکمیــت هــر کشــور اســت- گاز 
جوشکاری- کیسه نگهداری دوغ ۲- کنایه از پایان یافتن 
جنجــال و هیاهــو و برگشــتن به اوضاع عادی اســت 
۳- مجلس شادی- پوشــاننده- سمت چپ ۴- مغازه 
– خشــمگین و خروشــان- تبهکاری ۵- انبار کشتی- 
مســتقیم- نوعی اســلحه کمــری ۶- ســرقت- بهره 
هوشــی- یازده ۷- فریب- سازمان فضانوردی آمریکا- 
محفــل ۸- فرومایه- نوعــی نقل- غله برافشــان ۹- 
قومــی از نژاد هندواروپایی- ایشــان – عاقل و خردمند
۱۰- چوب خوشبو- برتر از دیگران- تباهی ۱۱- نرم افزاری 
برای برقراری تماس تلفنی اینترنتی- دربرگیرنده- چله 
کمان ۱۲- متعفن- ذخیره- ســمت راست ۱۳- شیپور 
بزرگ جنگی- تلاوت کننده قرآن- کلمه پرسش ۱۴- آثار 
باقی مانده از شهر سوخته را در این استان مرزی می بینید 
۱۵- میــوه ترش هندی- بازبینی نوشــته- نقاشــی که 

ادعای نبوت کرد. 

عمودی:
 ۱- گذرنامه- دودمان- نمره عالی ۲- دزدیدن- 
بسته شــدن- دریا ۳- مقیاسی برای وزن معادل ۱۰ 
ســیر- مته برقی- سهل انگار و سربه هوا ۴- ترش و 
شیرین- میل و اشتیاق برای رسیدن به خواسته ای- 
گروه محافظ مقام های بلندپایه ۵- مدارک- ســوره 
چهــل و دوم قرآن- کشــتی جنگــی ۶- از افعال 
ربطی- لگن ظرفشــویی- ملیت ما ۷- ســروری- 
نوعــی قابلمــه برقــی که غــذا را در زمان نســبتا 
طولانــی می پزد- طرف ۸- نرده- دود کردنی برای 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 نیره توکلى
 والیبالیست و جامعه شناس

فاطمه عسگری آزاد: ورود ممنوع! این عبارت در بسیاری 
از نقاط شهری و مکان های عمومی وجود دارد و بالطبع 
همه ما با آن روبه رو شــده ایم، اما ماجرا وقتی جنجالی 
می شود که در قرن ۲۱، امکان ورود به مکان های خاصی 
برای اقلیت های قومی، فرهنگی، نژادی یا حتی جنسیتی 
ممنوع می شود. در این شرایط، هرکسی از خود می پرسد 
چــرا؟ چگونه اســت کــه یک تفــاوت می توانــد مانع 
قرارگرفتن دو انســان در کنار یکدیگر در محیطی خاص، 
شــود. اینجاست که اســتدلال های فرهنگی، اقتصادی، 
مذهبــی و ملی پشت ســرهم ردیف می شــوند تا برای 
ممانعــت از ورود، توجیه ارائه کنند. به هرحال، در طول 
قرن های مختلف زنان بسیاری تنها به دلیل زن بودن، از 
ورود به مکان های خاصی منع شــده اند. تفکرات اولیه، 
زنان را به دلیل داشتن ذات پلید، ناتوانایی جسمانی لازم 
یــا جنس دوم بودن، از ورود بــه مکان های مقدس منع 
می کردنــد. بعد از آن، ورود زن هــا به مراکز تفریحی در 
برخی ملیت ها منع شــد؛ کافه ها تا ســاعت های زیادی 
پس از شب باز بود و ورود خانم ها به آنها ممنوع بود و 
برای چندین دهه پس از شکل گیری «دولت های نوین»، 
زنان از حضــور در سیاســت و تصمیم گیری های کلان 
محروم بودنــد. اما تمام این مرزها در طول ســال های 
متوالی شکســته شــد؛ زنان برای یافتن نقش و جایگاه 
خود در جامعه تلاش کردند و کم کم در مشاغل کلیدی 
جای گرفتند. ورود زنان به عرصه سیاســت، شــرایط را 
بــرای جنس مؤنث بهتر کرد. امــا هنوز در دنیای مدرن 
مکان های مختلفی در جهان وجود دارد که زنان امکان 

راهیابی به آنها را ندارند؛ کوه های مقدس، گورستان ها، 
معابد و مقبره ها، ازجمله این مکان هاســت. در ادامه، 
نگاهی به پنج نقطه از جهان انداخته ایم که زنان اجازه 

ورود به آنها را ندارند. 
کوه آتوس در  یونان

قدم زدن در مســیر کوه باســتانی آتوس نه تنها برای 
زنان ممنوع است، بلکه بســیاری از حیوانات ماده هم 
نمی توانند وارد این کوه شوند. این کوه در میان یونانیان، 
به کوه مقدس مشهور است. این منطقه خودمختار که 
شامل کوه آتوس و شبه جزیره ماکدونیا می شود، متعلق 
به راهبان مسیحی است که اعتقاد دارند حضور زنان در 
این کوه، آرامش آنها را از بین می برد. در طول ســال ها، 
زنــان اندکی توانســتند از کوه آتوس بــالا بروند که در 
میان آنها یک زن راهبه ارتدوکس وجود دارد که قانون 
ورود خانم ها به کوه را شکســته است همچنین چندین 
کوه نورد زن که بدون اطلاع از ممنوع بودن این مسیر، از 

این کوه بالا رفته اند. 
قبرستان در عربستان سعودی

حقــوق  زمینــه  در  کشــورها  بدتریــن  از  یکــی 
زنــان، عربستان ســعودی اســت. در ایــن کشــور زنان 

محدودیت های بســیاری دارند که برخــی از آنها حتی 
در ذهن نمی گنجــد، به عنوان مثال در این کشــور زنان 
نمی تواننــد رانندگی کنند. غالبا زنان این کشــور همراه 
مردانشــان از خانــه خــارج می شــوند و ورود زنان به 
قبرستان برای تشییع جنازه ها در بسیاری از شهرهای این 

کشور، ممنوع است. 
درگاه  حاجی علی

هنــد،  بمبئــی  در  بخــاری  حاجی علــی  درگاه 
یکــی از قدیمی تریــن نقــاط گردشــگری و معمــاری 
هندی -اســلامی این شهر اســت که در قرن ۱۵ ساخته 
شــده اســت. معماری این بنا، نمونه ای منحصربه فرد 
و زیبا از معماری هندی-اســلامی به شــمار می رود که 
شــامل دروازه ای بزرگ و پوشــیده از ســنگ های سفید 
مرمر، ســاختمان اصلی درگاه که مقبره حاج علی  شــاه 
در آن قــرار دارد، دو حیاط و دو آسایشــگاه، قوال خانه، 
مســجد و مناره می شــود. این درگاه که شــامل مقبره 
مقدس است، روزانه بین ۱۵ تا ۲۰  هزار بیننده را به خود 
جــذب می کند. اما ورود زن ها به ایــن مکان غیرقانونی 
اســت. مســئولان این مکان اعتقاد دارند ورود زن ها به 
مقبره، غیرشرعی است. در ســال ۲۰۱۲ جنبش زنان در 

هندوســتان در مورد ممانعت ورود زنــان به این مقبره 
اعتراض کرد؛ آنها اعتقاد داشتند این محرومیت برخلاف 
قوانین اسلام است و می تواند وجهه دین را در بین مردم 
خدشــه دار کند. این اعتراضات گرچه دنباله دار بود، اما 

هنوز ورود زنان به این مقبره ممنوع است. 
معابد هند و  در  هندوستان، بالی  و  اندونزی

این تفکر که زنان موجودات پاکی نیستند، در گذشته 
وجــود داشــته و در برخی از مکان هــای مذهبی، زنان 
نمی توانســتند عبادت کنند. در بســیاری از معابد هندو 
ورود زنان ممنوع اســت، دلایل ایــن ممنوعیت چندان 
مشخص نیســت، اما این محدودیت هنوز هم در برخی 
مکان ها پابرجاســت. درحقیقت، قوانین سفت وسختی 

هم برای مجازات خاطیان وجود دارد. 
کوه  اما ین   ژاپن

در ســال ۲۰۰۴ این کوه جزء میراث فرهنگی یونسکو 
شناخته شد، اما براساس رسوم پابرجا از قرن های پیش، 
هنوز ورود زنان به این محدوده ممنوع اســت. بیش از 
 هزار و ۳۰۰ ســال اســت که تنها مردان می توانند از این 
کوه بالا بروند. معبد بودایی کوچکی درون این کوهستان 
قرار دارد که به دلیل وجود این مکان مقدس، ورود زنان 
به  کل محوطه، ممنوع اعلام شــده است. جنبش های 
زنان در طــول دهه های اخیر راهپیمایی های بســیاری 
علیه این ممنوعیت به راه انداختند و تلاش داشــتند به 
بهانه اضافه شــدن این کوه بــه میراث فرهنگی جهانی، 
ممنوعیــت را از بیــن ببرند، امــا تاکنــون در این زمینه 

موفقیتی حاصل نشده است. 

مکان هایی در جهان که زنان اجازه ورود ندارند

ورود خانم ها ممنوع! 

حمید عریضى . استاد دانشگاه اصفهان


